
 بيسـت وچهارمين سـالـروزدرگذشـت ((
  ))ايرانان درگذشته پادشـاه

  
  

يکبـارديـگرگـذشـت زمـان؛ مارابـه روزھـای فرامـوش نشدنـی چھارم وپنـجم امـردادماه  
رسـانيد. دوروزی کـه يـادآوردرگـذشـت دوحمـاسـه آفريـن بـرزگ ازجمع حماسـه  

آفرينی کـه باھمـت وتـلاش  حماسه دو  آفريـنان ھـزاران سـاله تاريـخ کشـورمان ھسـتند.
کشور قـرون وسـطائی خـودرابـه   درطـول زنـدگی دونسـل ازمردم ايـران؛ مردانـه؛ تنھـا

راھــی پانصـدسـاله رادرپنجـاه سـال طـی   شـکوفائی ھـزاره سومـی آن رسانيـدنـد و 
 کردنـد. 

  
وقھرمان زنـدگی  روزی راکـه پايـان زنـدگانی ايـن د شـگفتـا کـه دسـت سرنـوشـت؛ دو 

چنانکه گـوئی  درسـت بدنبـال يکديـگرقرارداده اسـت؛ سـازدرآنھـا رقـم خـورده؛
  که ايـن حماسـه آفريـنی؛ دوبخـش ازيک واقعيت ميخـواست يـادآوری کنـد

  در به يـک صورت و  ھميـن دليـل نيـزايـن ھردو؛تشـکيل ميـداده اسـت. شـايد ب  را
بسـتند.  جھان فرو  خـاک مقـدس ميھن ديـده از از دور ؛ک قاره واحـدشمال ي  جنوب و 

 داخل يک بـرای بازگشـت جاودانـی به وطـن خود در  را وھـردونيـزسالھـا انتظـار
 ميـگذراننـد.  و   مسـجد واحـد درقـاھره گـذرانيـدند

  
ھنـوزکسانی دردرون وبيـرون ايران ھستند که تمامی حماسـه پنجاه ساله شاھان پھلوی 

 شرکت جسـته اند. آن نيـزعملا" از یدربخشھائ  والزامـا"بوده  نـزديک شـاھد از را
فقيـر   اينـان گـواھان زنـده ای برايـن واقعيـت ھسـتندکه چگونـه يک ايـران عقب افتاده؛

آسـتانه تحت الحمايـگی يک کشـوراستعماری بيگانه؛ باھمت  در امـن و نا گـرسـنه و  و 
تقلی برخوردار  شـانزده سال بصـورت کشورمسکمتر از  رضـاه شـاه بزرگ تنھـادر
چگونـه ھميـن ايـران دردوران  گی سياسـی وامنيـت درآمـد.ازحاکميـت ملی ويکپارچ

ايـران ازصورت کشوری که تازه پا بـه   ؛درخاک خفته سی وھفـت سال سلطنـت پادشـاه 
کـه   تبديل به کشـوری چنان مترقـی وشکوفاشد دوران سازنـدگی خودگـذاشـته بود؛

پيشـروترين ھمـه آنھـا شناختـه  لکـت جھان سومی دنيـا؛ش ازيکصـد مم درميـان بيـ
دوران شاھنشـاھی  که از چنـان قـدرت واحتـرام جھـانی بـرخـوردارگرديـد از شـد. و 

  ساسـانيـان نظيـرآن ديـده نشـده بـود.
  
کـه نظـم اجتماعی قـرون وسطائی ايـران؛ درمـدتی  زمـان ھميـن پادشـاه بود در 

 به يـک نظام مترقی قرن بيسـتمی داد.  را جـای خـود کمتـراززنـدگی يـک نسـل؛
  



 عی و مزر صاحـب ملک آزادی رايـافت که خـود مقـام کشـاورز رعيـت بی اختيار؛
  خويـش شـد.

  که درسـودکارخانـه خود رسـما"  عملـه حقيـر؛ تبديـل به کارگـرمحترمـی شـد
                                                                          شـرکت داشـت.

 کـه بمـقام بانـوئی مترقـی رسيد درزمـان ھميـن پادشـاه بودکـه ضعيـفه سـنتی؛ 
  ازحقـوق مسـاوی بامـردان درھمـه زميـنه ھا برخـورداربـود.

 "ھمه مواھـب زندگی مدرن محروم  از  درزمـان اوبودکه روسـتائيانی که غالبـا
ن بھداشـت وسپاھيـان ترويج وآبادانـی سـپاھيا پـذيرای سـپاھيان دانـش؛ بودند؛
  شـدند. 

 سرمايه گذاری دلار عـلاوه برميليـاردھا  زمـان اوبودکه به ھنـگام رفـتن؛ در 
  دلارکشـورمان ايران ذخيـره ارزی داشت. ميليـارد ده ھـا درکشـورھای مختلـف؛ 

 درزمـان ھميـن پادشـاه بودکه بـدون شليـک يک گلولـه ويادادن حتی يک قربانی 
  ارونـدرود تثبيـت کـرد.  در را خود  ايـران حـق تاريـخی نگـی؛ج

 دانشـگاه و  يکصد  بيش از رايـگان؛ وزشکـه عـلاوه برآم ان اوبودزم ـ در 
  عالـی تخصصـی درسـراسرمملکـت ايـجادشـد. آموزشگاھای

 در ؛زمـان ھميـن پادشـاه بود که ايـران يکی ازده قـدرت اقتصـادی اول جھـان در  
 شرکت و  ميامد ک عضـوصنـدوق بيـن المللـی پـول به شـمار ميـان کليـه ممال

 ملـی نفـت ايـران درمقـام يکـی ازده شـرکت اول ازميـان پانصدشرکت سودآور 
 شـرکت عظيم اکسون وشل  دو  درايـن مقام حتـی بر درجـه اول دنيـاقـرارگرفـت.

 ايـن نخستيـن باربودکـه يک شرکـت غيرعربـی؛ درچنين مقامی  و  پيشـی جسـت.
درجـه اعتباری کشـورھای جھان درفھرست ده  نظر از و  قـرارميگرفـت.
مقـام نھـم راداشـت که ھـم اکنـون به بـرکـت ھمين  درجـه اول دنيـا؛ کشورمعتبر
  برروی زميـن به مقـام يکصدوبيسـت وسـوم تنـزل يافتـه اسـت. الله  حکومت

 افزون  م بين المللی روززمـان ھميـن پادشـاه بودکه ايرانيـان ازحيثيـت واحترا  در 
ايران بصورت يکی ازمراکـزتعيين کننده سياست بين  و  بودند برخـوردار دنيـا در

  درجھـان درآمـده بـود. المللی
 بـرای   کـه ميگفت؛ ھنگاميـکه اجرای برنامه ضربتی خـودم را  ھميـن پادشـاه بود 

 ـدگيھابيـرون آوردن مملکتـم ازتاريکيھـای قرون وسـطائی وجبران عقب مان 
يعنی مرتجعين  وب ميدانسـتم که دربرابرعوامل مخالـف پيشرفـت؛خ م؛ کـرد آغاز 

درعيــن حال تحريـکاتی که  بـازاريان وکمونيسـتھا؛ و  مالکـان بـزرگ؛ ؛مذھبی
  ايسـتادگی کـرد.  بايـد نيـروھای بيـن المللی بعمـل ميامـد؛ توسـط

 دن آخونـدھای قشـری؛ کـه ميگفـت؛ خـوب ميـدانم که بابـو ھميـن پادشـاه بود 
 ھيـچ مملکتی نيسـت که اصـولا" امـکان ھيـچ اصـلاحی درايـران وجودنـدارد.

ومحروم  وری عقب افتـادهکش و  باشد؛رارداشـته رنفـوذمتعصبيـن مذھبی قزيـ
 نباشد.

 روحـانی نمايـان را و  بـرای انجام ھرگـونه اصلاحات درايـران بايداول آخونـدھا 
  سـرجای خـودنشـاند.



 مصمم ھستيم ھويت ملـی خودمان راحفـظ کنيم وازفرھنـگ ايرانی و ا؛مـ 
سال  معنـای اين پاسـداری آنسـتکه به سـه ھزار آن پاسـداری کنيم. ارزشھای

يک جامعـه  خـودمان وفـادارباشيـم وباقاطعيـت به جانـب اسـتقرار  سنتھای ملـی
  باسـطح عالـی فکـری واجتمـاعی ادامـه دھيــم. مدرن سنتی

 برجسته ترين يکی از سـرانجام ھميـن پادشـاه بودکه درزميـنه سياسـت خارجی؛ 
 رھبـران وياسياستمداران  زمامـداران تمـام جھان بود. بـراين واقعيت بسـياری از

 درگـذشت اين پادشـاه نوشته  از  که بعد  آنھـا  بلنـدپايـه خارجـی درنوشـته ھائی از
مسائـل مربوط به  در  او  يـراحاطه کـم نظ برآگـاھی و  ومنتشـرشـده اسـت؛

  جھـانی تاکيــد گذاشــته انـد.  سياست
  

 ايـران؛ بيســت وپنـج سـال پـس ازپايـان يکی ازپرشـکوه تريـن حماسـه ھای تاريخ 
وبھـره  به اسـتثنای جيره خواران  به دشـواری ميـتوان حتی يک ايرانی را؛ امـروز

  بـاتمـام وجـودش گيـران مسـتقيم مافيـای ولايـت فقيـه پيـداکردکـه 
فـروغـی  ؛ چـه جای چـه ظلمـی احسـاس نکـرده باشـدکـه درسـرزميـن اھـورائی او؛

  نکـرده باشـد  روشــنتر را ايـن واقعيـت چگـونـه ھرروزی کـه ميـگذرد؛ راگـرفتـه اسـت.
  درخـواھی يـافـت کـه روشـنائی روز؛ کـه؛ ھـرقـدرتاريـکی شـب زيـادترشـود؛ بيشـتر

  وده اســت. چـه زيـبا ب ـ
  

 آن آشـنا وغارتھای ملتـی کـه ازفـردای اسـتقرارحکومـت الله برروی زميـن با جنايـتھا
الھـی نـور به   وھمچنـان ميگويند وگفتنـد؛ شـدند وسـربه آسـمان برداشـته وگريسـتند

قـريـن رحمـت   ايـن مقايسـه است که يکـی  مقايسـه ميکننـد.  قبـرش ببـارد؛
  گری سـزاوارلعنـت ابـدی.وديـ خـداوندميـگردد؛

 
 و مشـتی ازخاک ايران برداشت ميـان مـردی که به ھنـگام رفتن؛ مقايســه ميکنند
پرسيــد: چـه   آدمـی که به ھنـگام ورود بايـران درپاسـخ خبرنـگاری کـه گـريسـت؛ بـا

 !!! ھيــچ احسـاس ميکنـد؟ جـواب داد 
  

روشـنائی؛  دای پيـروزی تاريکی بـرداوری مـردم دربـاره محمـدرضـاشـاه ازھمـان فر
خاطـرات مشـترک  جـزو  داورئی کـه دراصطـلاح سـاده خـدا بيـامـرز خلاصـه ميشـود؛

  ملـی ماشــده اســت.
  

  روانـش شـاد ويـادش ھميشــه گـرامی بـاد 
  

  نوشـته : حميـدمنصـوری
     پخـش ازبخـش فارسـی راديـواسرائيـل 

                      ٢٠٠۴آگوست  ١۴


